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گودرز و سپاه توس برابر هم ايستادند. توس كه فرّ و شكوه 
لشكر گودرز را ديد، و چون دانست كيخسرو نيز در آن لشكر 
است، با خود گفت سزاوار نيست جنگ كنم و نيكوتر آن است 

كه نزد كيكاووس بروم و چاره خواهي كنم.
از سويي، گودرز كه دانست توس به بارگاه كيكاووس 
رفته است، او نيز شتابان خود را به آنجا رساند و سرانجام، 
گودرز و توس پيش كاووس رفتند. توس به شاه گفت: تو 
فرزندي چون فريبرز داري كه دست پروردة من است. چرا 
نوه‌ات را كه همدست گودرز است، شاه كرده‌اي؟ گودرز از 
شنيدن اين سخن برآشفت و گفت: خداوند را سپاس بگوي 
زيرا شمشيري همراهم نيست وگرنه تو را دو نيم مي‌كردم. 
اي نادان! كيخسرو فرزند سياوش است. اگر سراسر اين 

سرزمين را بگردي، همچون كيخسرو نخواهي يافت.
كاووس دست هر دو پهلوان را گرفت و گفت: آرام 
باشيد. شما ايراني نژاديد و نبايد با هم ستيزه جويي كنيد. 
مگر مي‌خواهيد افراسياب نابه‌كار را شاد كنيد؟ توس گفت: 
اي پادشاه سپيد بخت! اين گره با دست توباز مي‌شود. بيا 
و فريبرز را شاه كن وآشوب را بخوابان. كاووس اندكي 
انديشيد و گفت: چاره‌اي يافتم. دژي هست به نام بهمن كه 
جايگاه اهريمنان است. هر كس بتواند اين دژ را بگيرد، شاه 
است. گودرز و توس پذيرفتند و رفتند تا سپاهيان خود را به 
سوي دژ بهمنِ بد نژاد ببرند. نخست فريبرز و توس و نوذر 
با لشكري بي‌كران به سوي دژ بهمن رفتند. اين دژ ديواري 
بلند و استوار داشت. سپاهيان فريبرز هر چه كوشيدند، 
نتوانستند به دژ راه يابند و پس از چندي، خسته و رنجور 
بازگشتند سپس كيخسرو و گيو وگودرز با لشكر خود راهي 
شدند. چون به دژ پليد بهمن نزديك شدند، كيخسرو به برج 

و باروي دژ نگريست و گفت: 
اين دژ را نمي‌توان با زور گشود. قلمي زرين و عنبر و چرم 

آهو بياوريد تا با واژه‌هاي ايزدي چيزي بر آن بنويسم. 
گودرز فرمان‌برد و كاغذي از چرم آهو با قلمي زرين و 
جوهري عنبرين به كيخسرو داد. او نامه‌اي كه سرشار از 
واژه‌هاي ايزدي بود بر آن كاغذ نوشت و آن را به نيزه‌اي بست 
و به گودرز گفت: اين نيزه را كنار دژ بهمن ببر و نام خداوند را به 

زبان بياور و نيزه را به ديوار دژ بكوب و زود از دژ دور شو.
گودرز چنين كرد و چون نيزه به ديوار دژ بهمن كوفته 
شد، دودي سياه و زرد برخاست و سراسر ديوار، غبار شد و 
ديوار از ميان رفت. آنگاه كيخسرو فرمان داد همة تيراندازان 
هر چه تير دارند، به درون دژ بيندازند. تيراندازان چنين 
كردند و اهريمناني كه در دژ بهمن بودند، كشته شدند و 
خون سياهشان دود شد و به هوا رفت. پس از پاسي دودها 
ناپديد شدند و نوري زيبا و درخشان سراسر آنجا را گرفت. 
كيخسرو با يارانش به دژ رفتند و با سخناني ايزدي، روان 
پليد اهريمن را از دژ زدودند و آن‌جايگاه را پاك كردند 
آنگاه با شادي و سرودهاي خسرواني و پيروزي به بارگاه 

كيكاووس رفتند.
بزرگان و پهلوانان كه از آمدن كيخسرو آگاه شدند، 
به پيشوازش رفتند و او را با شادي نزد كيكاووس بردند. 
نخست فريبرز از اسب فرود آمد و دست كيخسرو را بوسيد 
و گفت: بي‌گمان تو براي شاهي، از من شايسته‌تري وگرنه 
دژ پليد بهمن را نمي‌گشودي. من آن دژ را ديده‌ام و مي‌دانم 
گشودنش كار زور نيست و كار فّرة ايزدي است... سپس 

رويش از اندوه سياه است. افراسياب چند و چون داستان را 
پرسيد. پيران گفت:

آري... گيو يك تن بيشتر نيست اما در هر بازويش ديوي 
نهفته است و چنان پهلواني است كه هزار جنگجوي خون 
آشام را با يك يورش به خاك مي‌افكند. افراسياب غريد و 
گفت: با من از اينگونه سخنان نگو... من سر گيو و كيخسرو 
و فرنگيس را مي‌خواهم. تو بايد بروي و آنان را بياوري. اگر 
گيو ابري شود در آسمان يا بادي غرنده شود در كوهساران، 
بايد اين ديوزاد را به چنگ بياوري. برو فرنگيس را خوار كن و 
پيش پايم بينداز تا جهان را در چشم او تاريك كنم. كيخسرو 

را بياور تا او را خوراك مورچگان كنم.
٭رسيدن كيخسرو به كيكاووس

پيران سپاهي از گردان و دلاوران با خود همراه كرد و 
به آنان گفت: بايد سر در پي گيو بگذاريم. اگر او از جيحون 
بگذرد، ديگر دست ما به او نخواهد رسيد و كيخسرو را به 
ايران خواهد برد آن‌گاه سخن اخترشناسان راست خواهد 

شد و گلستاني به نام توران را خارستان خواهد كرد.
سپاه تورانيان تاختند وتاختند اما هيچ نشاني از گيو و 
يارانش نيافتند وآن سه نيك‌بخت از جيحون گذشتند و 
به سپاهان رفتند. هشت روز در سپاهان )اصفهان( به بزم 
و شادي نشستند سپس كيخسرو به سوي شهر كاووس 

شاه رفت. 
چو كاووسِ كي، روي خسرو بديد،

                سرشكش )اشكش( ز مژگان به رخ بر چكيد
كاووس با ديدن كيخسرو به ياد سياوش گرامي افتاد و 
او را بوييد و گريست. سپس داستان سياوش و كيخسرو را 
پرسيد و نوه‌اش همه را موي به موي برايش گفت و كاووس 
از اندوه رنجور شد و چندي به شبستان رفت تا بياسايد و 
بهبود يابد سپس بزرگان او را بيرون آوردند و گفتند با 
كيخسرو چه خواهي كرد؟ او را پيش خود نگاه مي‌داري يا به 
جايي ديگرش مي‌فرستي؟ كيكاووس فرمود: او را به استخر 
)شهري در فارس( بفرستند و بر سرش تاج بگذارند و بزرگان 
و پهلوانان به فرمانش باشند. فرنگيس را نيز در كوشكي 

باشكوه جاي دهند و هر چه خواست، نثارش كنند.
همة بزرگان از شنيدن اين فرمان شادمان شدند و 
فرمان كيكاووس را گردن نهادند اما توس فرمان نبرد 
و سركشي كرد. گيو به او گفت: اي پهلوان نامدار! چرا با 
كيخسرو سركشي مي‌كني؟ توس گفت: پس از رستم، منم 
كه از همه پهلوان‌‌ترم. من فرزند نوزرم. نبير منوچهرم. در 
جنگ، شير پرخاشجويم. نه... من كيخسرو را به شاهي 
نمي‌پذيرم زيرا فريبرز كه فرزند كيكاووس است، به تاج و 
تخت سزاوارتر است از سويي، خون تورانيان در رگ‌هاي 

كيخسرو جاري است.
گيو خشمگين شد و گفت: اي توس! گزافه گويي مي‌كني. 
اگر دشمن‌شاد نمي‌شديم، من كه از تبار گودرزيانم، گوش 
تو را چنان مي‌پيچاندم كه ديگر از اين دست، سخن نگويي 
و درشتي نكني. توس از جاي برخاست و گفت: پاسخت را 

جايي ديگر خواهم داد.
اين را گفت و رفت. چون اين سخنان به گوش گودرز 
رسيد، به گيو و كيخسرو و يارانش گفت: بايد توس را گوشمال 
دهيم... زود سپاهي از گردان فراهم كنيد تا به او بتازيم... و 
چنين بود كه ميان دو گروه از ايرانيان لشكرآرايي شد و سپاه 
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توس پيش او آمد و شانه‌اش را بوسيد و به او مباركباد گفت. 
پس از او همة بزرگان و گردان پيش آمدند و او را ستودند. 
آن‌گاه كيكاووس نزد كيخسرو آمد و در آغوشش كشيد و سر 
و رويش را بوسيد. سپس دستش را گرفت و بر تخت شاهي 

نشاند و تاج كياني را بر سرش نهاد و گفت:
اي بزرگان و اي رادمردان! از امروز كيخسرو شاه 
شماست. من بسيار پادشاهي كرده‌ام و سراسر روزگار خود 
را در جنگ با اهريمنان و دشمنان ايران زمين سپري كرده‌ام. 
اينك مي‌خواهم اندكي بياسايم... اين را گفت و به شبستان 
رفت تا دنبالة روزگارش را به آسودگي سپري كند... تا باد، 

چنين بادا!
٭پاشاهي كيخسرو و داستان فرود

چون كيخسرو بر تخت شاهي نشست، روزگاري چند 
به دادگري پرداخت و به مستمندان زر و سيم بخشيد و 
دانايان و هنرمندان را به كارهاي گران گماشت و كار مردم 
را سامان داد. سپس رستم را به هندوستان فرستاد وآن 
سرزمين را گرفت. پس از چندي، به توس فرمود سپاهي 
فراهم كن و به توران بتاز. توس شادمان شد و زودتر از 
زود لشكري گران گرد آورد و به سوي توران رفت. در آن 
روزگار، فرزند ديگر سياوش كه فرود نام داشت و فرزند 
جريره بود، از توران مرزباني مي‌كرد. كاراگاهان به او گفتند 
چه نشسته‌اي كه ايرانيان با سپاهي نيرومند به سوي ما 
مي‌آيند. فرود نزد مادرش رفت و گفت: جنگي در پيش است 
زيرا دشمنان به اين سوي مي‌آيند. خوب است تو از اين دژ 

بروي. جريره گفت:
اندوهگين نباش... برادرت كيخسرو شاه ايران است. او 
به كين خواهي مرگ پدرش و پدرت سياوش آمده است. فرود 
پرسيد: مگر پدر من و او يكي است؟ مادرش گفت: آري... 
سياوش خوب‌ترين مردي بود كه روزگار به خود ديده بود. 
افراسياب او را كشت. كيخسرو سال‌ها چون ديوانگان سخن 
گفت وگرنه افراسياب او را نيز كشته بود زيرا نمي‌خواست 
از نژاد سياوش كسي زنده بماند. فرود پرسيد: پس چرا مرا 
نكشت؟ جريره گفت: زيرا پيران كه پدر من است، با افراسياب 
پيمان بست كه هرگز به تو نگوييم پدرت سياوش بوده و تو 
را چون تورانيان بپرورانيم تا افراسياب از تو بيمناك نباشد. 
فرود گفت: اينك با اين جنگي كه در پيش است، چه كنم؟ 
جريره گفت: هيچ... كيخسرو برادر توست و اين لشكر را به 
توران فرستاده است تا افراسياب را كيفر كند. تو نيز بايد با او 
يار شوي تا خون پدرت پايمال نشود. هنگامي كه سپاه آنان 
به اين دژ رسيد، نزدشان برو و بگو كيستي تا با تو نجنگند 

سپس هم‌پيمان شويد و به افراسياب بتازيد. 
فرود گفت: مادر نازنينم! من هيچ‌يك از ايرانيان را 
نمي‌شناسم. پيش كه بروم و با كدام‌شان سخن بگويم؟ جريره 

گفت: با تخوار دلير برو. او همة پهلوانان ايران را مي‌شناسد.
برفتند، پويان، تخوار و فرود

                                                            جوان را سر و بخت برگشته بود
تخوار و فرود بالاي تپه‌اي رفتند و از ديدن آن سپاه 

نيرومند شگفت زده شدند. 
چون قصه به اينجا رسيد، افسانه پرداز شما گل‌انديشان 
لب از سخن فرو بست. تا هفتة ديگر شكيبايي مي‌كنيم 
تا ببينيم رنج‌نامة فرود و مرگ اين نازنين چگونه خواهد 

ادامه داردبود. بدرود.
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